
چاره جویی سیمرغ (۱)

در نخستین نبرد، رستم از اسفندیار 
زخم هایی هولنــاك گرفت، حال آنکه 
اســفندیار بی هیــچ آســیبی چابك و 
پرتوان به جاى مانده بود و رســتم با 
درد و رنــج به بلندایی پناه جســت از 
ســرانجام  اســفندیار  زخم هاى  گزند 
رستم درمانده و ناتوان به نیرنگ روى 
آورد که اکنون آسمان، روى به تاریکی 
دارد و فــرداى دیگــرى نیز هســت و 
اســفندیار می دانســت ایــن ترفندى 
براى رهایی اســت و رستم را به خود

 وانهاد.
 زواره اســب خویش به رستم داد 
کــه رخش پیــش از ایــن لنگ لنگان 
بی سوار خویش بازگشــته بود. زال و 
رودابه با دیدن تن پاره پاره از زخم هاى 
دهان گشوده رســتم، زارى ها کردند و 
سرانجام زال به پرنده خویش، سیمرغ 
که نمــاد خرد بود، پناه بــرد و اکنون 
ســیمرغ به بالین رســتم آمده است. 
سیمرغ به زخم هاى رستم نگریست و 
با منقار خود چهار تیر را از تن رســتم 
بیرون کشــید و بر آن خســتگی ها پر 
خویــش بمالید و به نــاگاه زخم هاى 
خو ن ریز به  هم برآمدند و زال را گفت 
پر او را به شــیر آغشته کند و بر جاى 
خســتگی ها بمالد تا هیچ نشــانی به 
جاى نمانــد. آنگاه رخش را فراخواند 
و شــش پیکان از گردن رخش بیرون 
کشــید و رخش شیهه هایی از آرامش 

سر داد و دل رستم شاد گردید.
ســیمرغ رســتم را گفت: «چرا با 
برخاســتی، مگر  به جنگ  اســفندیار 
نمی دانی او رویین تن است و زخم تو 

بر او کارگر نمی افتد؟».
بدو گفت مــرغ اى گو پیلتن/ توى 

نامبردار هر انجمن
چرا رزم جستی از اسفندیار/ که او 

هست رویین تن و نامدار
رســتم در پاســخ گفــت: «اگر مرا 
نمی خواست،  دربند  و  کت فروبســته 
هــر  آنچه فرمان مــی داد پذیرا بودم. 
آخر مرگ آســان تر است تا تن دادن به 
ننگ در بند  شــدن». سیمرغ در پاسخ 
گفت: «اگر در برابر اسفندیار سر فرود 
آورى هیچ ننگی نیســت که در همه 
روزگاران چــون او زاده نشــده و اگــر 
ایران پشت راست کرده براى کوشش 
اوست. اگر از او بگریزى جاى شگفتی 
نیســت که تــو در اندازه او نیســتی. 
اســفندیار کســی اســت که سیمرغ 
دیگرى را که جفت من بود، با شمشیر 
و نیرنگ از پاى درآورد. اگر ســخن مرا 
بشــنوى دیگر با اســفندیار پیکار نجو 
کــه خود را به کشــتن خواهی داد. از 
دیگر ســوى اگر اسفندیار به دست تو 
کشته شود، چگونه نزد آیندگان پوزش 
خواهی خواســت که شــاهزاده اى را 
از پــاى درآورده اى. اکنون می خواهم 
رازى را با تو بگویم و چاره اى براى تو 

بیندیشم تا خورشید تو را برفرازم».
رســتم از این ســخن دلشاد شد و 
رها از اندیشــه به بند کشــیدن گشت 
و شورمندانه پرســید چگونه می توان 
از ایــن دوراهه بند یا مــرگ با آزادگی 

بیرون جست؟
آنگاه ســیمرغ گفت: «با تو از روى 
مهر راز ســپهر را می گویم که هرکس 
خون اسفندیار بریزد روزگار ما را درهم 
خواهد شکست و تا زمانی نیز که زنده 
است، پیوسته در رنج خواهد بود و در 
این گیتی شوربختی از آن او می شود و 
چون از این گیتی بگذرد، رنج و سختی 

در آن گیتی براى او خواهد بود.
که هر کس که او خون اســفندیار 

بریزد/ سراید بر او روزگار
همــان نیز تــا زنده باشــد ز رنج/ 

رهایی نیابد نماندش گنج
بدین گیتی اش شوربختی بود/ وگر 

بگذرد رنج و سختی بود
اگر بــاز هم بــر آن هســتی که با 
اســفندیار پیکار کنی و بــر او پیروزى 
یابی، تا نابودى خویش، همین امشب 

تو را شگفت زده خواهم کرد».
رستم در پاســخ گفت: «همگان را 
پایــان زندگی مرگ اســت و مرگ چه 
ناگهان رســد و چه در بستر و در گیتی 
آنچــه می ماند نام نکوســت و اگر با 
نکونامی بمیرم، رواست تا به بدنامی. 
من نام را می جویم که ســرانجامِ تن، 
مرگ اســت. مگر فریدون و هوشنگ 
نرفتند که آن همه گنج و تخت و کلاه 

داشتند».
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کتاب نظریه های تعــارض تألیف یوهان گالتونگ، 
صلح پژوه نــروژی و پــدر علم مطالعــات صلح، بر 
اساس ســخنرانی های او طی ســال های تدریس در 
دانشــگاه های زوریخ و هاوایی در کرســی اســتادی 
بــوده  کــه در ســال ۲۰۰۹ به چاپ رســیده اســت. 
گالتونگ بــا توجه به تخصص نخســتین خویش که 
رشته پزشکی اســت، علم صلح را به پزشکی تشبیه 
کــرده و معتقد اســت این دو علم به  لحــاظ ارتباط 
نظریه – عمل وجه اشــتراکی عمیق  دارنــد؛ از این رو 
طــرح اولیه علم جدید و رو به توســعه صلح و حل 
تعارض را بر اساس الگوهای بیماری/ درمان نخست 
بــا توجه بــه درک مســتقیم و لمــس واقعیت های 
زندگــی روزمره و ســپس در بُعــد آکادمیک طراحی 
می کند. خواننــده در این کتاب بــا مباحث متعددی 
آشنا می  شــود؛ از قبیل روابط مجزا و مستقل در برابر 
همبســته، تعارضات کنشــگری در مقابــل تعارض 
ساختاری (ارزش ها در مقابل منافع)، مناقشه متقارن 
در مقابــل نامتقارن، گذار تعــارض، واقعیت بالفعل 
در برابر بالقــوه، تحقق موقعیت عالــی یا ایدئال در 
تعــارض در مقابل مصالحه، حــل تعارض در مقابل 
ســرکوب تعارض، حل تعــارض با تغییــر واقعیت 

بالقوه بــه واقعیت بالفعل، اهداف در مقابل پیگیری 
با روش هــای منابع، تمرکز بر برابــری و حذف مدیر 
تعارض   که مناقشــه فرد دیگر را می دزدد و شــانس 
رشــد را از آنها دریغ می کند. نویســنده در فصل اول 
کتاب بــا تعاریف و مفاهیم اولیــه ای مانند تعارض، 
تناقض، ناســازگاری یک رویکرد ســاده و اولیه برای 

رویارویی به تعارض را طرح می کند. 
گالتونگ با تأکید بر رویکردهای خلاقانه و فراروی 
از چارچوب هــای واقعیــت تجربــی موجــود برای 
دستیابی به توافق و شرایط رفع تعارض، سه سپهر از 
واقعیــت را مطرح می کند: واقعیت تجربی، واقعیت 
بالقــوه و ناواقعیت که با شــرح مبســوط و تمثیلی 
واقعیت را بخش بسیار کوچکی از وضعیت واقعیت 
و امکانات پیش رو معرفی می کند. او در این فصل این 
پرســش اصلی را  مطرح می کند که چگونه می توان 
فراینــدی را یافت کــه واقعیت بالقــوه را به صورت 
واقعیــت تجربــی در جهت تحقق اهــداف و منافع 
طرف هــای درگیر در یک تعــارض را تبدیل کند؟ این 
در حالی است که تأکید و توجه افراطی و بت انگارانه 
بر واقعیت تجربی موجود در جهان انســانی، به ویژه 
در عرصه روابــط بین الملل، مانند دیواری نفوذناپذیر 

مانــع از ورود به ســپهر واقعیت هــای بالقوه و تولد 
واقعیت های جدید برای تحقق شرایط گذار از تعارض 
می شــود. چه بسا آنچه امروز ناســازگار  و غیرواقعی 
اســت، روزی حتی لحظه ای بعد خلق و یک تجربه 
ســازگار باشــد. او ســپس یک رویکرد قاعده مندتر را 
طرح می کند که طی آن ابعــاد، هدف، انواع، عناصر 
و مراحل تعارض را تشریح و دو نظریه بازی و نظریه 
تعارض را با هم مقایسه می کند. در فصل دوم کتاب 
نویســنده با کمــک تصاویر، جدول هــا و نمودارهای 
متعــدد، ضمن بیان ابعــاد تعارض و تفــاوت آن با 
انواع تعارض، به شــرح چهار متغیر مشترک در تمام 
تعارضات به این شــرح می پردازد: کنشگران، اهداف، 
ناسازگاری و پیگیری و سپس برای هر یک زیرطبقاتی 
را معرفــی می کند تا بــه یک الگــوی قاعده مندتر با 
قدرت تحلیل بالا دســت یافته و امکان تفسیر مجدد 
صورت بندی تعارض فراهم شود. او با بیان مثال های 
عادی از زندگی روزمره در روابط فردی، واقعیت های 
ملموس و درک پذیر را در چنین الگویی با رسم اشکال 
و نمودارها تحلیــل می کند تا خواننده پیچیدگی های 
این الگــوی نظــری را در پیوند با تجربیــات روزمره 
دریابد. در فصل ســوم به تشــریح وضعیتی پرداخته 

می شــود که تعارض وجود نــدارد. گالتونگ درک و 
شــناخت این وضعیت را برای پیشروی در فرایند حل 
تعارض امری ضروری می داند. او مفهوم تعارض را 
بر اساس ناسازگاری اهداف (ارزش ها و منافع) تفسیر 
کرده و آن را امری کاملا عینی و تجربی می شناسد که 
کنشــگران، رفتارها و پیگیری مشخص دارد و گذار از 
آن را مستلزم اصلاح یک یا چند مؤلفه در آن می داند. 
درعین حال اصلاح دو مؤلفه ناســازگاری و پیگیری را 
غیرمنطقی می داند؛ چراکــه تعارض را به جای حل 
به ســرکوب آن منتهی می کند. او در بیان اصلاحات 
ممکن در یک سیســتم تعارض، همسویی آشکاری با 
روان درمانی می بیند و معتقد اســت تعارض در دو 
شــکل وجود نخواهد داشت، یا حل شود یا سرکوب. 
در فصــل چهارم نویســنده به تشــریح شــکل گیری 
تعــارض می پــردازد. در این فصل تلاش می شــود 
نقشه ای ســاده از تعارض در جهان روابط بین الملل 
قرن بیســتم فراهم شــود و در این راســتا، صرف نظر 
از جزئیاتــی که بــرای زمینه تعارض، حکــم کلید را 
دارند، چند پرسش را مطرح و سپس تشریح می کند: 
طرف های شــرکت کننده در تعــارض، کدام واقعی و 
کدام بالقوه  هستند؟ طرف های سوم  که هستند؟ همه 
آنها برای چه  کاری آنجا هستند؟ بدیهی است که این 
گروه ها لزوما کشورها نیســتند و می توانند گروه هایی 
 ـنژادی  در کشــورها مانند طبقات و گروه هــای قومی 
Non- terrirotial actors) و کنشــگران غیربومــی
)،  ســازمان های بین  دولتی، انجمن های بین المللی، 
شــرکت های چندملیتی  و حتی طبیعت باشند. درون 
یک شــکل گیری تعارض است که ناسازگاری معنایی 
عینی پیدا می کند و استخوان بندی تحلیل تعارض با 
گوشــت و خون، گرچه در شکل یک فرضیه، پوشانده 
می شــود. نویســنده فهرســتی از انواع شــکل گیری 
تعــارض را در عرصه بین المللی به دســت می دهد 
کــه در چهار طبقه کلی قرار می گیرند: الف- مرکز در 
مقابل پیرامون، ب - مرکز در مقابل مرکز، ج- پیرامون 
در مقابل پیرامون، ه- شکل گیری های غیرسرزمینی  و 

سپس به شرح این طبقات می پردازد.
گالتونگ در بخــش جمع بندی به صراحت فرض 

اصلی و نقطه عزیمت برای هرگونه مطالعه سیاسی 
به طور کل و برای سیاست بین الملل یا جهانی به طور 
خاص را نیازهای اولیه انسان معرفی می کند؛ چراکه 
معتقد اســت سیاســت یک فرایند تصادفی نیست و 
همــواره عنصری از جهت گیری هــدف در آن وجود 
دارد. چــه اهدافی باید بیشــتر جدی گرفته شــوند؟ 
اســتدلال او این اســت اهدافی که تا حــد امکان به 
انسان ها نزدیک باشند و واقعیت اجتماعی و احتمالا 
ابزارها و اهداف سیاسی را همان گونه ای بیان کنند که 
ما انســان ها آنها را تجربه می کنیم. البته نظریه های 
بســیاری با این مضمون وجود دارد که می گوید میان 
آنچــه در دولت و سیســتم های انتزاعی کلانی مانند 
دولت ها، سیســتم های میان ایالتی و جهانی و آنچه 
در ســطح جامعه، محلی و تأمین نیازهای انســانی 
اتفــاق می افتد، یــک ارتباط تجربی خــودکار وجود 
دارد؛ امــا به عنوان مثال وقتی شــهروندان بســیاری 
فقیر و بی قدرت باشند و در وضعیت اسفناک زندگی 
 کنند، ثروتمندی و قدرتمندی یک دولت چه ســودی 
دارد؟ وقتی شــهروندان جامعــه ای در تصمیم گیری 
بــرای وضعیــت خــود آزادی و توانایــی ندارنــد، 

سوسیالیست بودن آن چه کمکی می کند؟

مروری بر «نظریه های تعارض»
سیاست یک فرایند تصادفی نیست

هنرخوانی

یکــی از کوتاهی های بــزرگ انجمــن منتقدان از 
ابتــدا تا حال - و احتمالا آینــده- کوتاهی در تعیین و 
اعلام دو شاخصه اصلی صنف یعنی «معیارهای نقد 
فیلم» و «ویژگی های منتقدان و نویسندگان سینمایی» 
اســت. این وظیفه از ابتدای تأسیس انجمن در تمام 
اساسنامه های آن قید و تکرار شده ولی همیشه مورد 
بی اعتنایی قرار گرفته است. نمی توان نیت خوانی کرد 
که دلیل این مسامحه چه بوده، ولی یکی از نتایجش 
همین بلبشــوی حاکم بر شــرایط نقد در ۱۰، ۱۵ سال 
اخیر است. انگار نقد فیلم عرصه بی دروپیکری شده 
کــه هرکس می تواند واردش شــود و مدعی باشــد. 
طبعا اعتبار همه کسانی که نقد فیلم می نویسند، زیر 
سؤال نیســت، ولی به هرحال باید بپذیریم که در این 
مورد کوتاهی شده و همین است که امروز انجمن ما 
اعتبار اجتماعی لازم را نــدارد. بنابراین جای تعجب 
هم نیست که بسیاری از منتقدان قدیمی و خوش نام 
بی سروصدا از عضویت در آن کناره گرفته اند و برخی 
هم که مانده انــد فقط برای ســوابق کاری و بیمه و 

درمان یا معرفی به جشنواره ها.
انجمــن منتقدان و نویســندگان ســینمایی طبق 
اساســنامه اش مرجع نقد سینمایی در کشور است؛ و 
توجه به این نکته خودبه خود در راستای کسب قدرت 
صنفی و رسیدگی به دغدغه های معیشتی اعضا هم 
خواهد بود. چند سال پیش که در کمیته رفاهی برای 
جذب اسپانســری انجمن به تعدادی بانک و بیمه و 
صنوف لوازم خانگی و چه و چه ســر زدیم، همه جا 
شنیدیم: انجمن منتقدان دیگر چه صیغه ای است؟! 
اصولا خبر از وجود یک تشکل صنفی به نام منتقدان 
سینما نداشــتند و باسوادترهایشــان خیال می کردند 
منتقــدان یک ســری موجــودات اخمــوی عینکی و 
پشمالو  هســتند که به فیلم ســازها فحش می دهند 
و لابد بابت هر ســری فحاشــی هم چند سکه تمام 

می گیرند!
واقعیت این اســت که متأسفانه سال هاست مردم 

حضــور پررنگی از منتقدان ندیده اند جز شــلتاق های 
برخــی «چهره»های ســابقا منتقد در رســانه میلی. 
چاره کار چیزی نیســت جز کار فرهنگی. کار فرهنگی 
مــدام و پررنگ کردن آن در رســانه های موجود. قابل 
درک اســت که رسانه ها مایل باشند در همه عرصه ها 
– از جمله نقد - اول سراغ «چهره»ها بروند، ولی خود 
انجمن منتقــدان نیز هیچ وقت برای چهره ســازی از 
اعضایش برنامه نداشــته و برعکس همیشه بر دوش 
همان چهره های قدیمی سوار مانده و از این بابت داد 
اعضای جوان تر را درآورده اســت! البته یادمان نرود 
که در زمان شــکوفایی ارتباطات و گسترش روزافزون 
کاربران شــبکه های اجتماعی، منتقــدان باید معطل 
تشکل ها نمانند و خودشان به صورت جمعی یا منفرد 
آن قدر فعالیت مســتمر داشته باشــند که به تدریج از 
بینشان «چهره» های جدیدی ســر برآورند و رسانه ها 
به ســراغ آنها بیایند؛ ولی کوتاهــی تنها مرجع معتبر 
نقد سینما در کشور را هم نباید کتمان کرد و از یاد برد.
درست اســت که «نقد فیلم» به شکل سنتی اش 
جایگاه خود را تا حدودی از دست داده، اما هنوز هم 
می شــود راه هایی برای واکنش نشان دادن به اوضاع 
کلــی ســینمای روز پیدا کرد که مــورد توجه و اقبال 
جامعــه هم قــرار بگیرند؛ مثلا توجه بــه حوزه های 
مشترک سینما و جامعه شناسی یا روان شناسی و مثلا 
تحلیل های مختلف از جهــات گوناگون درباره اینکه 
چرا فیلم های بد این همه مخاطب دارند و فیلم های 
جدی ندارند یا برگزاری میزگردهای تخصصی درباره 
ابتلائــات مختلــف امروز ســینمای ایــران که قطعا 
انعکاس رســانه ای خوبی هم پیــدا می کنند. بدیهی 
است که در این مسیر هم از بزرگ ترها و پیش کسوتان 
انتظار می رود پا پیش بگذارند و چراغ اول را روشــن 
کنند تا از ابتدا چارچوبی صحیح مبتنی بر معیارهای 
صحیح نقد و منطبق بر ویژگی های حرفه ای منتقدان 
ســینما شــکل بگیرد و با حضور فعالانــه همکاران 

جوان تر به پیش برود و گسترش  یابد.

ارادتمند شما، منتقد سینما!
پیمان شوقی

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

نظریه های تعارض
یوهان گالتونگ

ترجمه مژگان دستورى و نجمه محمدخانى
انتشارات منشور صلح


